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هاي  ي پرداختن به موضوعِ سوگ و سور از كارگاه ايده
جا كه وي از  نويسيِ حميد امجد به سراغم آمد؛ آن درام

سازي  گفت و از پژواكِ حماسه مان مي هاي آيينيِ نمايش
بخشِ  سازي، به عنوانِ دو وجهِ تعادل و مضحكه

 مدت امجد طيِ. ها ي قوميِ ما در اين نمايش روحيه
دريغ در كنارم بود و با  نگارشِ اين تحقيق با لطفي بي

مثال مرا همراهي و راهنمايي  اي بي جديت و حوصله
هاي اين پژوهش مرهونِ  ترديد تماميِ ارزش بي. نمود

هاي آن محصولِ  ي كاستي زحماتِ اوست، و همه
ترين درسي كه ــ فراتر از  با ارزش. هاي من تجربگي بي

حقيق ــ از امجد آموختم، داشتنِ جديت موضوعِ اين ت
كه اين  جز آن.  در قبالِ نوشتار استيتو احساسِ مسئولِ

توانم به او  پژوهش را تقديمِ خودِ او كنم چگونه مي
اش در اين مسير را دوست  قدر همراهي بگويم كه چه

 داشتم؟



ب  

  چكيده

 ايران با دو هاي آيينيِ  نمايشهاي باستاني پيوندِ چشمگير كوشيم ابتدا ريشه در اين تحقيق مي

ها را دريابيم،  هاي گوناگون اين نمايش مفهومِ سوگ و سرور، و الگوهاي رواييِ پنهان در پسِ صورت

هاي مختلف، در نسبت با عوامل و شرايطِ تاريخي ـ  تحول اين دو مفهوم را در زمان و سپس سيرِ

 اسنادي كه از نمايشِ ايران باستان برجا مانده، ترين با بررسيِ كهن. اجتماعيِ ايران بررسي نماييم

توتمِ قبيله با آدابي /نيا/هاي مختلفِ آييني واحدند كه طيِ آن شاه  عزا و جشن سويهخواهيم ديد كه

اي بود براي  شد؛ شاه براي قبيله به طورِ توأمان، منبعِ خير و شر بود؛ سوگواري حربه خاص قرباني مي

قيد و بند به خاطرِ ابعادِ منفيِ  هاي مثبتش و در مقابل جشن و پايكوبيِ بي بهدلجويي از او به خاطرِ جن

 كه الگوي عزا و هاي مزدايي ي انديشه  زادهبه عنوانِ متني» يادگارِ زريران« بررسيِ .شد وي برگزار مي

 كه هدد ميجشنِ در پيِ هم ــ و در ارتباط با مفهومِ شاه ــ را در خود جاي داده است، به ما نشان 

نگريِ دو قطبيِ مبتني  شد، متأثرّ از جهان شاه برپا مي» يك«تر براي ابعادِ متضاد  چگونه آييني كه پيش

 .گردد شاه متفاوت بدل مي» دو«راي بر جدالِ ازلي اهورامزدا و اهريمن، به دو آيينِ عزا و جشنِ مجزّا ب

ي كارناوالي ها  واره ي ـ درباري ــ با نمايشي نمايشي دين ــ  به مثابه» يادگارِ زريران« همچنين قياسِ

ي فرادست ــ دو جريانِ مختلف و موازي را در  ي روستاييان به طبقه جويانه ــ  به عنوانِ واكنشِ كينه

 موردِ پسندِ فرهنگِ پدرسالارِ سازِ حماسه كند؛ جريانِ نخست نمايشِ نمايشِ ايران روشن مي

 برآمده از بطنِ سازِ باني منظوم، و جريانِ دوم نمايشِ مضحكه، با حال و هوايي مذهبي و زست رسمي

در .  و زباني دريده زميني و حس و حالي انساني، با تكيه بر غرايزست فرهنگِ مادرسالارِ روستايي

ه ترتيب به تعزيه و تقليد ميراثِ اين دو جريان، بي اين پژوهش خواهيم ديد كه  آخرين مرحله

ساز با قهرماناني آسماني كه سوگوارِ حقيقتِ از دست  ست حماسي و اسطوره تعزيه نمايشيرسد؛  مي



ج  

ست كه در آن مردمانِ تحقير شده، با  است و تقليد ــ رويِ ديگرِ سكهّ ــ نمايشي» عدالت«ي  رفته

  . آفرينند ها را مي  پندارِ برابري با آنشان  كردنِ تمسخرِ بزرگان و خوارمايه

  .  آييني؛ نمايشِايران باستان؛ كُشي سوگ؛ سرور؛ شاه: ديواژگانِ كلي
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  قدمهم 1-1
  بودهعزا و جشني  مقولهدو خته با  آمي،هاي دور تا دورانِ معاصر  از گذشتهنمايش در ايران

 كم و الگويي و با ــ اين دو مفهوم وابسته به ي آيينهاي متعددِ واره ادوارِ مختلف، نمايشدر  .است
  ازست، كه قابلِ رديابي ــ به صورتِ پراكنده ــ در گوشه و كنارِ اين مرز و بوم ــبيش همسان 
ي دو قالبِ اصليِ   به مثابه ــها، تكوينِ تعزيه و تقليد  هاي آن ركزِ عناصر و نشانهانباشت و تم

، به ورودِ تئاترِ غربي به ايرانهايي كه پيش از  نمايش حاصل شده است؛ ــنمايشِ سنّتيِ ايران 
داديِ راكاتِ اجرايي و قراراشتواحد و   شرقيِـآييني بينيِ  با جهان ، غالب و فراگيريهاي عنوانِ گونه

  تعزيه. شدند شناخته مي كليّ حقيقتيمكملِ ، همچون دو وجهِ يي درخورِ توجهفاوتهاالبتّه ت بسيار و
سوگواري با  رسميتِ مبتني بر ،در كربلاخاندانش  وامام حسين اوليا، عمدتاً مصائبِ مذهبيِ  نمايشِ

  ،ست ارباب و رعيتيواژگونيِ مناسباتِ  هرج و مرج و نمايشِ و تقليد ،هدفِ تقويتِ ايمانِ مردم
سوران   همچون عروسي، ختنهآور  شاديوابسته به مناسكي و ناپذيرِ جشن نظميِ جدايي بيمبتني بر 

  .. ..و
ن  اي بدين وسيله بينِخوانيم و مي » نمايش«، بستگيِ آنها به آيين  دليلِتعزيه و تقليد را بهدو قالبِ 

وجوهِ تمايز از آنجايي كه . شويم ميتمايز قائل  ــ» تئاتر« و يا به طورِ كلّي ــ كمدي وتراژدي  با دو
بخشي از مفاهيمِ كليدي پژوهشِ حاضر را مشخصّ ست كه  اي ي نمايش و تئاتر مسئله دو مقوله

با تئاتر در اين ترين تفاوتِ نمايش  مهم همين ابتدا اندكي شكافته شود؛ از بهتر است كه ،كند مي
ت هستي و رسيدن به حقيقت وجود نمايش با قصد و هدفِ حل شدن انسان در تمامي«است كه 
هر دو براي . شود؛ و در اين قصد تمايز و تفكيكي ميان نمايشگر و تماشاگر وجود ندارد اجرا مي

نمايش ست به  رسيدن به هدفي واحد، كه گم شدن از خود و مستحيل شدن در ذات مطلقِ هستي
 كه در آن ــآيينيِ نمايش، بر خلافِ تئاتر  بدين ترتيب، خصلتِ .)13: الف1381امجد، ( »پردازند مي

 هر گونه ــ يابند مي» تشخص«و » فرديت« يكديگربا » گو و گفت« ي به واسطهو مخاطب  هنرمند
»بسياري از د هرچن. شوند» همصدا«تا تماشاگر و نمايشگر با يكديگر  كند  ميمنتفيرا » تفردي

 در كه كم و بيش ــدانند، اما اين عامل  ي تئاتر مي هاي آييني را مقدمه  نمايش،نظران صاحب
 بنابراين عاملِ ديگرِ باليدنِ تئاتر، ؛ همه جا خاستگاهِ تئاتر نشده استــي ملل هست  ي همه پيشينه

   .ست  بوده انيدموكراسيِ آت برقراريِ آن در شرايطي مشابهِامكانِ وجود مكالمه و 
ي آموزش سقراطي و رسالات افلاطوني غالب  ي گفت و شنودي در شيوه در يونان باستان رابطه«

ي   در حالي كه در ايران از همان دوران پيش از اسلام شيوه]...[.بود و به اوج باشكوهي رسيد
ومت و مردم غلبه ها با يكديگر و به ويژه در ميانِ حك اي در روياروييِ كلامي انسان گويانه تك

ي خدا و بنده   بازتابِ رابطهــگويي  تكاستبداديِ منطقِ  .)240: 1387مرادي،  قاضي( »داشته است
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رور را در موضعِ داناي كل و متكلّم وحده  و سوي ديگر مردم را درموضعِ  كه يك سو ســ
تئاتري را در دلِ ست كه گفت و گوي   چندصداييفرهنگِ دهد، مقابلِ آن  ي صرف قرار مي شنونده
   .پرورد خود مي

 خاستگاهِ ــيابد   كه خود در ارتباطي تنگاتنگ با دموكراسي معنا ميــ» شهروندي«خاصيتِ 
با  و  مردم رعيت و تابع حكومت تلقيّ نشوند كهست براي تئاتر، و مستلزم اين است ديگري

و » قدرتِ مالي«تر ز همه مهم، و امشاركت كنند ي حكومت در اداره  حقوق رشتهبرخورداري از يك
براي آنكه توده بتواند نمايش را تقويت و حمايت كند « .فردي به رسميت شناخته شود» رفاهِ«

جامعه بايد چنان مرفه باشد و  اضافه توليد . ترين آنها قدرت مالي است وسايلي لازم است كه مهم
پردازند و طبعاً در توليد مادي  بكند كه بتواند زندگي گروه ديگري را كه به خدمات تفنني مي

 پراكندگي و كوچكي ]اي قبله ها و سده ، در گذرِ هزارهدر ايران[ پس .شركت ندارند تأمين كند
نشين و شهري مانع از پرورش وسيع چنين  ي ده روستاها و شهرها و كمي درآمد و استطاعت توده

 موردِ نظرِ» شهروندي«آن  عاصرمدر دورانِ شايد اگر  .)23:  ب1383 بيضايي،( »شد گروهي مي
، به معناي »تئاتر«شد،  آمد، و ضمناً بساطِ تعزيه و تقليد جمع نمي به وجود ميخواهان  مشروطه
  .آمد هاي آييني پديد مي اش، از دلِ اين نمايش يوناني

 خود عاملي چگونگيِ نگريستن به جهانلازم به توضيح است كه علاوه بر عواملِ ياد شده،  
فاوتي اساسي دارد ي تنگريِ تعزيه، با تراژد جهان ست براي رسيدن يا نرسيدن به تئاتر؛ ننده اك تعيين

» ي رمان نظريه« در 1گئورگ لوكاچ . است حاضريي مهم درِ پژوهشِ  اين تفاوت مسئلههاي ريشه كه
يفي ي ادبي منطبق سازد و تعر مسائلِ زيباشناسي و نظريه هگل را بر هاي آموزهنتايجِ  كوشيده
 كه مبناي تحليل و اي  دوگانهطرح 2.هاي حماسه، تراژدي و رمان ارائه كند قالباز فلسفي 

 ذيلِ  ست و كلّيتي ،)زندگي (و سرگذشتِ فردي بيروني ي  تجربه ،گيرد بنديِ لوكاچ قرار مي طبقه
 ميانِ نسبتدر تحليلِ وي  .كه اين سرگذشتِ فردي هم جزئي از آن است» ذات/ معنا«عنوانِ 

                                                 
1- George Lukacs 

شناختنِ تكاملِ تاريخيِ هنر با اين اعتقاد همراه است كه خلقِ هنري با باز ي هگل در موردِ  گانه بنديِ سه  دسته-2
وي بر اين اساس سه نوعِ مجزاّ براي هنر قائل است؛ در حالتِ . شود اختلافِ ميانِ شكل و معناي اثرِ هنري ميسر مي

تنديسِ .(آيد ست ــ هنرِ نمادين به وجود مي اول كه شكل بر معنا تسلطّ دارد ــ و به عبارتي روح در ماده زنداني
شود و روح در جسم معنايي مستقيم  ميانِ شكل و معنا توازن برقرار مي ك ــ در نوعِ دوم ــ هنر كلاسي) ابولهول

احمدي،  ( :بنگريد به. شود  روح بر ماده مسلّط مي و در نوعِ سوم ــ هنرِ رمانتيك ــ) پيكرسازيِ يونان. (يابد مي
ر نوعِ حماسه، و لوكاچ هماهنگيِ معنا و شكل در هنر كلاسيك به زعمِ هگل را ب). 109 تا 106صص : 1374
ي تقابلِ زندگي و معنا ــ بر نوعِ تراژدي  ي روح بر ماده را كه هگل در اشكالِ رمانتيك يافته است ــ به مثابه سيطره

  ). 1380لوكاچ، : (بنگريد به. سازد منطبق مي
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 در  واقعيهنگامي كه معنا با زندگيِي اصليِ ادبيات است؛   هسته با ذات يا معنارويدادهاي عيني
ذهن و (در حماسه ميانِ ذات و زندگيِ واقعي . آيد ي حماسه به وجود مي ست شيوه آشتي و يگانگي

 هم  در تراژدي بهاين وحدتگسستي پديد نيامده و انسان در وحدت با جهانِ خارج است؛ ) عين
و جهان گيرند  شود؛ در تراژدي معنا و زندگي مقابلِ هم قرار مي زد و وضعِ انسان دگرگون ميري مي
بيند و از اين تنهايي به درونِ خود   ميه خود را تنهاشود؛ انسان در اين مواجه ي رنج انسان مي مايه

شود   آغاز مي فرهنگيبطنِتئاتر از بدين ترتيب . رسد مي» فرديت« و به خودآگاهي و ،زند نقب مي
 ــخداي خدايان  ــ زئوس مقابلِ پرومته به خاطرِ انسان ستيزد يا اديپ با تقدير ميدر آن  كه
اگر پرومته، درگيري و خلاف را نيازموده بود، شايد تئاتر در قالبِ روايات حماسي  «.ايستد مي

همه چيز و همه كس، متحجر  هاي آغازين و يا در رواياتِ حاكي از اصل و منشأ  مربوط به دوره
نفي و انكار و خلاف، اصل و مبناي تئاتر .  پرومته فردگرايي را به تمدن يونان هديه كرد]...[ماند مي

كه اين مسئله به   پرومته وجود نداردنظيرِي ا  در فرهنگِ ما اسطوره ).43: 1376بافت، ( »است
مقابلِ  كسي مهاگر ايران، فرهنگِ در  .گردد تفاوتِ زئوس با اهورامزدا بازميبينيِ ايراني و  جهان

جايي براي همراهي با او يا حتّا  مسألهين او  ست ، اهريمني يا او را انكار كندبايستداهورامزدا 
 بر خلافِ آنچه در ــ در آن باورِ ايراني كه ديدگاهِ دوگانه .گذارد ، باقي نميعملِ اوي  قضاوت درباره
هر گونه    جدا از يكديگرند، راهخير و شر از آغازِ ــوجود دارد  يمسيحو   يهوديسنّتِ يوناني،

 پيامِ .ست، انسان سربازِ اهورامزدازردشت چرا كه در آيينِ  كند،  را منتفي ميخداتقابل با 
 مظهر كه ــ هاي ما اين است كه انسان در نبرد بين اهورا و اهريمن بايد جانب اهورامزدا اسطوره

  انسان.را بگيرد تا بر بدي و اهريمن پيروز شود ــ خواهد مي نبراي انسانخير است و جز نيكي 
 مقابلِ ، در سطحي فروتر،گاه مقابلِ خدا يا  هيچ رستم.اوست اهورا و شهسوارِ همدستِ نيك/اشون

هايش   حتّا اگر با او و تصميمــايستد   نميــ سوكاو سري چون كي ولو شاهِ خيره ــ شاهِ ايران
 با در ايران كسي .ست حراست از فرِّ كياني و احكامِ آسمانيي او   چرا كه وظيفهــ مخالف باشد

  به همين دليل.ست داشته باشد اهريمنيندارد و اگر   سرِ ستيز)تقدير(آسمان يا احكامِ آسماني
اظِ لح  بهــ يكي از تجلياتِ آن است  كه تعزيهــباورِ ايراني  بينيِ دوگانه جهانبرآمده از  نمايشِ

چند به دنبالِ نگري، آدمي هر ي اين جهان به واسطه .تر است تا تراژدي ماهوي به حماسه نزديك
دهد و وي   رخ ميــ در جهانِ عين و بيرون ــاما سفرِ او همواره در خارج از او  حادثه است، 

نگيِ دلپذير و چرا كه در سپاهِ اهورا و در يگاافتد،  خويش نمي »فرديتِ«گاه به فكرِ يافتنِ  هيچ
  .شيريني با عالمِ معناست

قهرمانِ معمولاً چه  آن. شود متمايز مي كمدي ازچه گفته شد، تقليد هم  به دلايلي نزديك به آن 
انگار كه در كمدي . ي جامعه است اخلاقياتِ پذيرفته شدهنمايشِ كمدي با آن سرِ ناسازگاري دارد، 
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اي،   متأثر از ساختارِ قبيلهتي اخلاقياتِ سنّ.اژدي نشسته باشددر تر» معنا«يا » تقدير«به جاي » اخلاق«
. شود و سرپيچي از آن جايز نيست همچون اوامر و وصاياي رئيسِ قبيله به شكلي موروثي منتقل مي

 باورهاي مذهبي، مقدم بر همچون، سنّتي در هر فرهنگِ رسميِ مستقرهمچنين عمده اخلاقياتِ 
چنين اخلاقياتي نه مبتني بر . بيعت در سرشتِ او نهاده شده استانسان است و در ماوراي ط

ناپذير  لق، از پيش مشخّص و تخطيّست مط استدلال است و نه مبتني بر ساختارِ جامعه، بلكه امري
 طمع، احتكار، خست، ريا و تنبلي . وجود نداشته باشدآنست كه امكان و جسارتِ نقدِ   بديهيو

هاي  ــ اگر به نمايندگانِ قدرت  صفات شود و اين نقد مي ر تقليدست كه د هايي عمده خصلت
 حتّا . نيستي رسمي شده غاير با اخلاقِ پذيرفتهچيزي مزميني و آسماني نسبت داده نشود ــ 

 خارج از گاه  هيچجا كه از آن  هم متمايل شود،تر هاي ممنوع و غيرِ رسمي هنگامي كه تقليد به حوزه
به توان   نمي،يابد ي مكتوب و رسميت نمي  جنبهگيرد و  نمي شكل و عاميانه ي فرهنگِ شفاهي حيطه

 تلقيّ شود ما رويارويي با هر آنچه حكمِ آسماني  رسميِدر فرهنگِ .اطلاق نمود» كمدي «آن
  . پرورد و نه كمدي چنين فرهنگي نه تراژدي مي. اعتبار است؛ چه تقدير و چه اخلاق بي

در فرهنگ كهن «ست كه كتابت در آن اهميت دارد اما  حصولِ فرهنگيها تئاتر م گذشته از اين
 »آموزد اي ديوي است و هنري است كه تهمورث از اهريمن و ديوان مي ايراني، خط پديده

ي   حفظِ سينه به سينه  سنّتِاي  كهنِ قبيلههاي فرهنگ معمول در   سنّتِ).327: 1386آموزگار، (
ار فرهنگ پدرسالاري از خصوصيات اقوام كوچ كننده است و سنت شفاهي در كن«. ستامطالب 
). 324 :همان( »اند ايي ما در منزل به منزل مهاجرتشان ردپايي از اين سنت برجاي گذاشتهياجداد آر

ها و انواعِ  خوان آورِ نوروزي شادي و  بداهههاي   بازيبرآيندي ازگرد و  تقليد نمايشِ مطربانِ دوره
 فرهنگِ شفاهي و پيوندِ آن با،  استنشين درِ حومه هگيريِ كوليانِ درب ي و معركهباز بندي، دلقك چشم
كند، اما  تنها به سرگرم كردن و فراهم آوردنِ موجباتِ تفريح بسنده ميظاهر  به هرچند تقليد .مبرهن

سترِ در ب  كه تقليد سنّتِ شفاهيآن  .معناي اساطيريِ پنهان در پسِ آن هرگز محو و زايل نشده است
 و ماجراهاي آن ]...[اند  زدوده وپالوده شده ست كه از قداست، در حكمِ مخزن اساطيري« آن باليده
 در تقليد و تعزيه ).155: 1376الياده،  (»اند اي فراموش شده ست كه تنزل يافته يا تا اندازه اساطيري

ها و  به دليلِ شاخ و برگ خواقعيتِ بيروني و رخدادهاي تاري ــها  بينيِ آن  صرفِ نظر از جهانــ
ها  اند يا افسانه و نقش د و در نتيجه روايات يا اسطورهنشو دگرگون مي هاي سنّتِ شفاهي درشتنمايي

 مانند ــ خواهد واقعيتي تاريخي  مادامي كه ميا شفاهي حتّ سنّتِ . و فاقدِ فرديتاند  شده اغراق
هاي وصف شده  ي تاريخي شخصيت خصيصه «.آميزد  را نقل كند آن را با اسطوره ميــوقايعِ كربلا 

ي اساطير  اما تاريخي بودنشان ديرزماني دربرابر تأثير فرساينده. در شعر حماسي، محل ترديد نيست
ي هر   اين نكته ثابت شده است كه خاطره]...[آورد  تاب نمي  تراشد، خورد و مي كه آنانرا مي
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 »ماند ي مردم باقي نمي ش از دو يا سه قرن در حافظهي بزرگ تاريخي يا شخصيت سترگي، بي ثهدحا
هاي    واقعيتــ كه سنّتِ شفاهي متكّي بدانست ــي جمعي  ست كه حافظه بديهي ).170:همان(

كند، به نحوي كه  متحول ساخته و واسازي مي  سينه، هاي مكرّر و سينه به  در بازگوييراتاريخي 
حادثه، هر قدر هم كه مهم باشد، تا زماني كه  .يابد  مي تحالهپس از چندي آن واقعيت به اسطوره اس

 شخصيتِِ تاريخي همچنين. ماند ي قومي باقي نمي به الگويي اساطيري نزديك نگردد در حافظه
ه صورتِ زايل شود و باش   حقيقتِ فردي و تاريخيكه تبديل به قهرماني ماندگار شود، بايد براي آن

 كه تاريخ را در بستر خود متحول  و صورِ مثاليما اين الگوهاي اساطيريا. مثاليِ لايزال بپيوندد
دركِ چگونگيِ  . سعي دارد بدان پاسخ بدهد نوشتهست كه اين  اين همان چيزيكنند كدامند؟ مي

 و نما غيرِواقعهر دو با ماهيتي (هايي نظيرِ تعزيه و تقليد  وشي كه نمايش ساز و كارِ ذهنيتِ اسطوره
   .ست براي اين تحقيق يا اند، زمينه  از آن برآمده)روا اسطوره

  
   طرح مسئله 1-2

يران با دو مفهومِ سوگ و  نمايش در ا تاريخيِبر اساسِ توضيحاتِ ارائه شده در بابِ پيوندِ
 تعزيه هاي آيينيِ وجودِ نسبتِ معنادار ميانِ اساطير و رواياتِ كهنِ سنّتِ شفاهي با نمايش سرور، و
  : به سوالاتِ زير پاسخ گوئيميم تا اين پژوهش برآندر ،و تقليد

  
  ؟اند كدامدو مفهوم سوگ و سرور  در ايران با  نمايشچشمگيرِ پيوندِ هاي باستانيِ  ريشه .1
هاي آيينيِ مرتبط با  هاي گوناگون نمايش زمانيِ پنهان در پسِ صورت  و همهي رواييهاالگو. 2

  ؟چيستدو مفهومِ سوگ و سرور 
 مختلف، در نسبت ادوارِهاي آيينيِ مرتبط با دو مفهومِ سوگ و سرور در   حول نمايشسيرِ ت. 3

 با عوامل و شرايطِ تاريخي ـ اجتماعيِ ايران چه بوده است؟

  
  هاي پژوهش فرضيه1-3

 عليرغم از بين رفتنِ بسترهاي فرهنگي و تاريخي، ،شناسي  كلان در حوزه اسطورهيها بنا به نظريه
هاي متناسبِ با هر عصر مجالِ  و در قالب  طير هرگز از ذهنِ جمعي اقوام زدوده نشدهها و اسا آيين

هاي  بذات و بدونِ آميختگي با ريشه حوضي قائم تِخاز اين منظر تعزيه و ت. يابند ميبازنمود 
 مرتبط با دو مفهومِ سوگ و سرور در يها يتِ آييناند و دركِ چرايي اهم اساطيري به وجود نيامده

هاي تاريخيِ  نمونه ن دو نمايشِ سنتي، به عنوانِ يكي از مظاهرِ فرهنگي ايران، بدونِ بررسيِ پيشاي
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 زير مطرح ي  فرضيههاي پژوهش   بر اين اساس براي پاسخ دادن به پرسش.ا ميسر نيستآنه
  :شوند مي

اورزي دورانِ هاي آييني ايران، وابسته به باورهاي توتمي و مناسكِ كش هاي باستانيِ نمايش ريشه
در ها در بسترِ سوگ و سرور  گيريِ آن شكل كُشي مرتبطند و  همگي با آيينِ شاهباستان هستند و

  . استمزداييي آفرينش در باورِ   افسانهارتباط غيرمستقيم با
  
  :هاي اجرايي طرح روش1-4

ي  وگوارهي تمسخرِ كراسوس و س كشي، دسته غبرنشين، م هاي آييني سوگِ سياوش، كوسه نمايش
هاي مناسبي براي دركِ دلايلِ  يادگار زريران عليرغم كمبودِ اطلاعات از نمايشِ پيش از اسلام، نمونه

درام،  جا نه با تئاتر و ست كه ما در اين بديهي .آميختگي تاريخيِ نمايش ايران با عزا يا جشن هستند
ي مبتني بر سنّتِ شفاهي ــ از  واره كه با مشتي اطلاعات و اسنادِ پراكنده مربوط به تعدادي نمايش

» واره نمايش«ي آييني را از اين رو  هاي پراكنده    نمونهاين( .دورانِ باستان تا كنون ــ سر و كار داريم
 بنابراين ) .اي دارند   بسيار ابتدايي و سادههاي تعزيه و تقليد، الگوي  كه در قياس با نمايشخوانيم مي
هايي  ناچار بايد به مداركي اندك اكتفا كنيم و در پيِ نشانه ي خويش به يهترديد براي اثباتِ فرض بي

   . منطبق باشدي پژوهش فرضيه با باشيم كه
ترين اشكالِ خود ــ روايتمند است، تجزيه و تحليلِ  از آنجايي كه نمايش ــ حتّا در ابتدايي

اجِ عناصرِ رواييِ مشترك در شناسيِ روايت ــ و استخر  هاي ريخت ساختاري ــ با تأكيد بر نگره
ي  ها، به واسطه واره نمايش . اصلِ مهمي در اين تحقيق است هاي مورد مطالعه ميانِ نمونه

كند، داراي حداقلِ سيرِ روايي و وضعيتِ داستاني هستند كه همين  هايي كه آنها را توجيه مي اسطوره
ي اساسي اين است كه در  نكته. كند براي بررسيِ ساختاريِ موردِ نظرِ پژوهشِ حاضر كفايت مي

جا  در اين ( تجزيه و تحليل به متنِ موردِ نظرــ» زمان« ــ با منجمد شدنِ عاملِ ساختارگرايي
؛ بدين معنا كه روايتِ موردِ نظر جدا از شرايطِ تاريخي و بافت گردد مي محدود )هاي آييني نمايش

ي ساختاري و تعيين نمودنِ  بنابراين با تجزيه .گيرد اجتماعي و فرهنگيِ آن مورد مطالعه قرار مي
اي از پرسشِ نخستِ اين  هاي گوناگون، تنها به پرسشِ دوم و پاره واره الگوي رواييِ مشتركِ نمايش
هاي مرتبط با سوگ و سرور را  هاي باستانيِ نمايش زماني و ريشه تحقيق ــ كه الگوهاي همه

ي همزماني ــ فارغ از تغيير   طبق نگره  اساطير ــ،ي ساختاري در مطالعه. ايم جويند ــ پاسخ داده مي
 براي رو ، ازاينگيرند شان در تاريخ و بدونِ در نظر گرفتن عامل زمان مورد بررسي قرار مي و تبدل

در بايد  مي هاي يادشده ، نمايشپاسخ دادن به پرسشِ سوم و تكميل نمودنِ پرسشِ يكمِ تحقيق
رايطِ گوناگونِ ش از قبيلِ  فرهنگي»زمانمندِ« عواملِ كلان و ا در نظر گرفتنِاندازي تاريخي و ب چشم



 7

 ...ادينِ در باورهاي اخلاقي ـ مذهبي وهاي بني هاي اجتماعي ـ سياسي، دگرگوني معيشتي، بحران
بنابراين در پژوهشِ حاضر علاوه بر روشِ همزماني، به روشِ درزماني نيز  .موردِ ارزيابي قرار گيرند

ي هر موضوعِ   در روش درزماني هر يك از اجزاي تشكيل دهنده داده شده است؛ چرا كهبها
اند و تغيير و تحولاتشان متأثّر از شرايطِ بيروني، و  چه در گذشته بوده بايد بر اساسِ آن فرهنگي، مي

وه بر دهد كه علا ي توأمان از اين دو روش، به ما امكان مي  استفاده.دن بررسي شودر طولِ تاريخ
در پيوند با دو  هاي آييني هاي مختلفِ نمايش ي تطبيقيِ گونه مقايسه و دستيابي به الگوهاي مناسب

و دلايلِ تكوين  ها در گذرِ زمان نيز بپردازيم  چگونگيِ دگرگونيِ آنبررسيِ ، بهمفهوم سوگ و سرور
  1.يمو تداومِ اين دوگانگي را در تاريخِ نمايش ايران تبيين نماي

  
  هدف: ت موضوع همي ا1-5

از دورانِ باستان تا آخرين (حضورِ قاطعِ دو مفهومِ سوگ و سرور به عنوانِ بسترِ اصليِ نمايشِ ايران 
و تكرارِ پنهانِ مضامينِ مربوط به آن در ادبياتِ ) شناسيم هايي كه به عنوانِ نمايشِ سنّتي مي نمونه

هاي اساطيري و رشته تحولاتي تاريخي  يِ ريشهست كه بررس نمايشيِ دورانِ متأخّر، از جمله عواملي
 بنابراين مقصود .نمايد ي اين دو مفهوم بر سنّتِ نمايشِ ايراني شده، ضروري مي را كه مسببِ سيطره

از اين مطالعه، بررسيِ تاريخِ تطورِ سوگ و سرور در نمايشِ ايران و بازشناختنِ عواملِ دروني و 
   2.زمان استدهنده بدان در گذرِ  بروني شكل

تاريخِ نمايشِ ايران همواره نيازمندِ يك بازنگري بوده كه در اين پژوهش براي   بر اين علاوه
گويي و تكرارِ مكررات اين بازنگري تنها از يك دريچه و با ديدگاهي مشخص و  يپرهيز از كلّ

ن به آنچه تا گيرد و براي افزود صورت مي) رورپيوند نمايش ايران باستان با سوگ و س(محدود 
كنون عنوان شده، سعي بر آن است كه پژوهش از بياني تاريخي فراتر رفته و صرفاً به تحليل 

   .بپردازد
  :ِرو را چنين برشمرد توان اهدافِ اصليِ تحقيقِ پيش با اين توضيحات، مي

  .هاي مبتني بر دو مفهومِ سوگ و سرور ي باستانيِ واحدِ نمايش يافتنِ ريشه. 1

                                                 
ن طرح كرده ست كه فردينان دوسوسور ميان دو رويكرد به زبا  دو روشِ درزماني و همزماني وامدارِ تمايزي-1

و هم از ) همزماني(توان در مناسبت با ساير واژگان بررسي نمود  ي خاص را هم مي  بدين ترتيب كه يك واژه است؛
  ). 18: 1385احمدي، : (بنگريد به). درزماني(اي تاريخي   گونه شناسي به راه تبارِ واژه

ها قابلِ  كم و بيش دراغلبِ فرهنگهايي مشابه،   لازم به توضيح است كه در خصوص سوگ و سرور نمايش-2
اين دو مفهوم در فرهنگ و نمايش گردد، خواهيم ديد كه  ، اما با دلايل و شواهدي كه در ادامه ارائه ميست رديابي

  . ايران از اعتباري دوچندان برخوردار بوده و هست
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 ي به منظورِ ارائه، فهوم سوگ و سرور در ايرانهاي مرتبط با دو م نمايش ساختاري ي  تجزيه- 2
  .زماني  و همهالگويي جامع

  .هاي نمايشي  در بازنمود و تغيير شكل گونهفرهنگيلات  ساز و كارِ تاثير تحو دريافت-3 
 

ي حياتِ فرهنگي  هاي ناگفته براي دستيابي به بخشي از سويهادعا  ست بي پژوهشِ حاضر كوششي
 را براي  به تاريخِ نمايش در ايران بگشايد، و مسير جديداي روزنه كه در اين مرز و بوم، با اين اميد

  .آينده اندكي هموار نمايدهاي احتماليِ  پژوهش
  

   تحقيقات پيشين1-6
طِ شر و پيشگران، ركنِ اساسي  شوگو با دستاوردهاي پيشين و نتايجِ تحقيقاتِ ديگر پژوه گفت

 بحثِ تعلّقِ تعزيه و تقليد به آييني واحد را نخستين بار بهرام بيضايي .الزاميِ هر پژوهش است
 باروري باستان يها ي هر دو، آيين  ريشه]...[. اند تعزيه و تقليد از يك ريشه« :كند  مطرح ميچنين

ي زندگي  نهسرو مثلِ چند درختِ ديگر كه هر چهار فصل سبزند نشا. است و نه هيچ چيزِ ديگر
ها و تعزيه نقش آن  ها و سوگواري آورند و هم در گورستان ها برمي جاودان است كه هم در جشن

ها نخل است كه هنوز در  گونه درخت ي ديگر اين نمونه. رود رفت و مي بسيار به كار مي
 تولد هاي ديگر كاج است كه آيين چراغانيِ آن در جشن و نمونه. شود ها بسيار ديده مي سوگواري

). 158 و 157صص : 1371قوكاسيان، ( »شود مهر يا مسيح هر سال بهتر و بهتر در فرنگ برگزار مي
جويد و اعتقاد دارد  ي تعزيه و تقليد را در باورهاي باستاني و قديم مي همچنين حميد امجد، ريشه
 يا  ا دوگانهاند و هر دو در اصل از آيينِ واحد ام دو روي يك سكّه«كه اين دو نمايشِ آييني 

ي  آيين بسيار كهني در پيوستگي با اسطوره: گيرند ريشه مي"ازدواج مقدس/ قرباني"ي  دوسويه
 "كاهنه/زن" نو با "شاهِ/پهلوان/مرد"ي  قرباني يا ايزد شهيدشونده، متشكل از ازدواجِ مقدسِ هرساله

سپس  پادشاهي از او، و ) يتِيا مشروع(، و دريافت فرّه )به نمايندگي دائمي از ايزدبانوي باروري(
امجد،  (»"كاهنه/زن"كشتنِ شاهِ پيشين، و باز ازدواجِ شاهِ تازه با همان  در جشنِ آغازِ سالِ بعد،

نامه، قدمشاد  مجلس(ي خود  هاي اجراشده محمد رحمانيان نيز در تعدادي از متن. )61: 1384
ي خود، اثري مثلِ  ام نمايد و به گفتهي تعزيه و تقليد را ادغ سعي داشته دو شيوه) مطرب و عشقه

ي  را بر اساسِ اين تلقيِّ تئوريك نوشته است كه دو نمايشِ تعزيه و تقليد ريشه» نامه مجلس«
   1.ي يكديگرند مشترك دارند و ادامه

                                                 
مورخ (ري ميراث فرهنگي   بنگريد به گفتگوي ميراث خبر با محمد رحمانيان در پايگاه اينترنتي خبرگزا-1

ي تعزيه و تقليد در سنّتِ نمايشيِ ايران  ي تلفيق و تركيب دو شيوه لازم به توضيح است كه ايده). 29/6/1383
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   پيشينگيري از تحقيقاتِ نتيجه1-6-1

هاي  تي ايران و آيينبا وجود پيوند عميق ميان نمايشِ سنچه گفته شد، مشخّص است كه  از آن
دوگانه سوگ و سرور تا كنون پژوهشِ فراگيري به طورِ خاص در بابِ چگونگي و ميزان 

 صورت نپذيرفته است،  سوگ و سرورومِ بومي بروزِ دو مفهيها ثيرپذيريِ نمايشِ ايران از صورتأت
  . نمايد اهميتِ پرداختن بدين موضوع را دوچندان ميله أكه اين مس

ي تعزيه و  ي يكي بودنِ ريشه ه جز مواردِ يادشده، جاي ديگري به اين صراحت فرضيهنگارنده، ب
تواند  ميظريف نهفته كه بسيار با اين حال، در همين اشاراتِ پراكنده، نكاتي  .تقليد را نيافته است

در ادامه د؛ روضوع در اختيارِ پژوهشگر بگذا مبسط و تكميلِ اينسرنخي بسيار مناسب براي 
با  هاي مبتني بر دو مفهومِ سوگ و سرور  ارتباطِ تعزيه و تقليد و ديگر نمايشم ديد كهخواهي
اگر اين .  مقدس و مهرپرستي، بحثي اساسي در تحقيقِ پيشِ روست ازدواجِ باستانيِييها آيين

آيند را بپذيريم، در  اند و از آيينِ واحدي مي هاي مختلفِ يك ريشه فرضيه كه اين دو قالب صورت
 آن، در نظر گرفتنِ شود كه طيِ بررسيِ اي فراروي ما گشوده مي ين صورت دورنماي پرجاذبها

نظيرِ فرهنگِ (هاي سنّتيِ ما و تئاتر ياد شد   پيرامونِ وجوهِ تمايزِ نمايشمقدمهعواملي كه در 
 ي ن درجهاز بيشتري...) باور، سنّتِ شفاهي و بينيِ دوگانه اي جامعه، جهان صدا، ساختارِ قبيله تك

   .اهميت برخوردار است
  
   چارچوبِ نظري1-7

ها و مناسك، به طورِ كليّ  گفتيم كه تعزيه و تقليد پيوندي عميق با مفهومِ آيين دارند، و آيين
 ارتباطِ ميان اسطوره و 1ميرچا الياده. روند  به شمار مي هاي عيني و ملموسِ اساطيرِ يك قوم جنبه

يعني هر اسطوره مستقل از هر .  است"داستان نمونه"اسطوره،  «:كند آيين را چنين تعريف مي
ي   است كه در ازل روي داده است، و بدين جهت، پيشينه و سابقه اي سرشتي كه دارد، گوياي واقعه

هر . كنند رود كه بعداً، آن واقعه را تكرار مي  به شمار مي"ها موقعيت"ي اعمال و  اي براي همه نمونه
دهد، تكرار سرمشق و مثالي  دار كه انجام مي دارد و هر عملِ منطقي و معني ا ميآيين كه آدمي برپ
هاي  شود كه اساطير جنبه  از اين تعريف استنباط مي).222: 1376نقل از ستّاري،  (»اساطيري است

                                                                                                                                            
ست، اين قبيل  بديهي. ي همپوشانيِ اين دو قالبِ اصليِ سنتّي هستند هاي مضحك خود نتيجه  سابقه نيست و تعزيه بي

براي . ي سوگ و سرور خارج است هاي سنتّي بر اساسِ دوگانه بنديِ نمايش ي دسته هاي تلفيقي، از دايره نمايش
  ).152: بيضايي، همان: (ي مضحك بنگريد به مطالعه در خصوص تعزيه

1- Mircea Eliade 
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كند و  اي توجيه مي  هر آييني را اسطوره.ي عمليِ آن ها جنبه اند و آيين نظريِ باورهاي يك قوم
يابند و به  ر در ارتباطِ دائم با زندگي و شناختِ انساني با شرايط گوناگون سازگاري مياساطي

گاه بر اثر تحولاتي . گردند اقتضاي زمان دستخوشِ تغييراتي ظاهري ــ و در مواردي بنيادي ــ مي
 و گاه يابند هاي مشترك اما محتوا و ساختاري تازه تداوم مي عميق در جامعه، اساطيرِ قبلي با نام

مانند، و حالتِ سومي هم  يابند اما محتوا و ساختار دست نخورده باقي مي ها به كل تغيير مي نام
اساطير بيش از سايرِ . شوند ها دگرگون مي يابد و هم نام هست كه هم ساختار گسترش و تحول مي

. كه از بين بروند آن بيشوند،  يابند و با تغييراتِ بيروني جوامع هماهنگ مي عواملِ فرهنگي دوام مي
  . دهند آيند و تغييرِ شكل مي ي بعدي درمي هاي جامعه اساطيرِ پيشين به سيماي نيازها و ضرورت

ي بينِ نمودهاي مختلفِ دو مفهومِ متقابلِ سوگ و سرور در  چه در مقايسه چنانبا اين توضيحات 
هاي گوناگون برسيم و  مشتركِ نمونهي مخرجِ  به مثابه» الگوي منظم«نمايشِ ايران، بتوانيم به يك 

ها را در بسترهاي فرهنگيِ گوناگون دريابيم، اندكي به نظم و  هاي ظاهريِ نمونه دلايلِ وجودِ تفاوت
  . ايم  نزديك شده و اهدافِ اين پژوهشمنطقِ ساختاري
 ذات خود سازد تا بكوشيم خودمان و دنيايي را كه در زبان ما را آماده مي« 1استراوس از نظرِ لوي

. ها بشناسيم ها يا ساختارهاي دوگانه بر روي داده  دو شاخگي ها، يكپارچه است با تحميل ديالكتيك
استراوس،  لوي (»مرگ/ندگي زبد،/خوب  چپ،/راست: در پشتِ زبان ماهيت دوتايي مغز قرار دارد

 مبتني بر دو قطبِ  بهره از ساختارهاي متقابل، واقعيتِ پيوستاريِ بيروني را به دركِ).13: 1385
كند؛ مثلاً پيوستارِ مكاني را به بالا و پايين و پيوستارِ زماني را به روز و شب تقسيم  متضاد تبديل مي

واقعيتِ . كند، در صورتي كه در واقعيت چيزي به نامِ بالا و پايين يا روز و شب وجود ندارد مي
هاست   بدونِ نظمي كه در پسِ اين تقابلاما ذهنِ انسان. بيروني همه پيوستار است، نه تقابل

ي ساز و كارِ  از اين ديدگاه، از آنجايي كه واقعيتِ پيوستاري به واسطه. تواند معنايي توليد كند نمي
ي ذهنِ انسان در قالبِ اساطير و ساختارهاي ذهنيِ ديگر به بيرون فرافكنده   مشترك و دركِ دوگانه

ساختار، آن . ي ذهني انسان، الگوهاي مشتركي وجود داشته باشدها شود، بايد احتمالاً در لايه مي
نگرش ساختارگرا چيزي بيش از اين «.  ظواهر متفاوت، پنهان استيست كه در ورا الگوي مشتركي

ي آن   به واسطه).24: همان (»جستجو براي يافتنِ عنصرِ نامتغير در ميانِ تفاوتهاي سطحي: نيست
هاي  توانند در محيط هاي آييني، مي هايي چون انواعِ مناسك يا نمايش عناصرِ نامتغير است كه پديده

ها از لحاظِ  هر چند ممكن است اين پديده. كاملاً متفاوت با محيطِ منشأ خود به حياتشان ادامه دهند
ترِ خود  هاي عميق هاي سطحيِ خود تغييراتِ زيادي كرده باشند، اما در لايه شكل و محتوا در لايه

بنابراين شايد بهتر باشد كه براي دركِ چگونگيِ . كنند از ساز و كارهاي باستاني تبعيت ميهمچنان 

                                                 
1- Claud Levi-strauss 
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هاي  واره ها و نمايش هاي تعزيه و تقليد، به دنبالِ آن آيين گيريِ تقابلِ سوگ و سرور در نمايش شكل
درآمدي براي اين  توانند پيش ي الگوهايي مشترك ــ به نوعي مي ايرانِ باستان باشيم كه ــ به واسطه

  . دو قالب تلقّي شوند
»غانيگري، آداب و عادات كهن و  ه در مغز، در ژرفا و هستهقصي خود آثار عقايد بسيار كهن ب

ها و رسم  شود كه آيين  استنباط مي  از اين گفته).176: 1386پراپ،  (»كند شعائر قديمي را حفظ مي
ها و روايات بر جا  روند، محتوياتشان را در داستانهايي از زندگي و دين اگر هم از بين ب و شيوه

ها چنان مشهود است كه مي توان  آثارِ مفاهيمِ ديني و مناسباتِ آييني در بعضي از داستان. گذراند مي
توان چنين   با استناد به اين مسأله مي1ها را فارغ از شواهدِ تاريخي از دلِ روايت استخراج نمود؛ آن

هاي اصليِ آن  شود و تنها كنش اي عين به عين تعريف نمي  داستانِ اسطوره كه در آيين،فرض كرد
ست كه اسطوره  هاي داستاني مربوط به دوراني برگو حضور دارد؛ به عبارتي ديگر، جزئيات و شاخ

 بنابراين شايد با كنار زدن .تري يافته و از شكلِ انتزاعيِ خود فاصله گرفته است وجوهِ زميني
ي داستان رسيد و  ، بتوان به عصارههاي اصلي خراجِ سازه و استهاي داستاني وبرگ جزئيات و شاخ

براي نيل به اين هدف كارآمدترين روشي كه نگارنده سراغ دارد، . ي آييني آن واقف شد به هسته
ي روسي، بر اساسِ اجزاي سازاي  هاي عاميانه  براي توصيفِ قصه2ست كه ولاديمير پراپ اي شيوه

پراپ . برد به كار مي» هاي پريان شناسيِ قصه ريخت«ها با يكديگر، در  بطِ متقابلِ اين سازهآنها و روا
نامد كه منظور  مي» خويشكاري«ها را  ترين واحدِ سازاي آن كند و كوچك ها را خرد مي ابتدا داستان

حدها را با او سپس اين وا. رود هاست كه داستان بر اساسِ آن پيش مي مايه از آن كنشِ يكي از نقش
هاي روس به سي و يك الگوي كليّ و هفت  كند و در نهايت از كثرتِ افسانه يكديگر تركيب مي

ايِ روسي  ي روسي و هيچ شخصيتِ افسانه رسد، به نحوي كه هيچ افسانه ي اصلي مي مايه نقش
اي ه روشي كه پراپ براي رسيدن به وضعيت. هاي كليّ نيست مايه خارج از اين الگوها و نقش

ي رواييِ ديگري نيز به كار برد و از اين  توان در موردِ هر مقوله برد را مي انتزاعيِ كنش به كار مي

                                                 
قصه سه « : اردها و اعتقاداتِ ديني، مثالي درخورِ توجه د  پراپ براي روشن شدن نسبتِ موجود ميانِ قصه-1

اما . اسب پرنده، پرنده و قايق پرنده: ها عبارتند از اين. دهد كنندگان ايوان را در هوا نشان مي صورتِ اصلي از حمل
 به اين صورت كه اسب بيشتر  ي ارواح درگذشتگان به جهان ديگر هستند، ها ناقل و حمل كننده اتفاقاً همين صورت

، عقاب در ميان مردمان شكارگر و صياد، و قايق در ميان ساكنان سواحل و دار در ميان مردمان كشاورز و گله
توان تصور كرد كه يكي از عناصر بنيادي در ساختمان قصه، يعني سرگرداني   مي]...[.هاي دريا، شايع است كناره
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2- Vladimit takovicick Propp  


